
نامی آشــنا برای  نصرالله پورجوادی 
از چهره هــای  و  و فرهنــگ  اهــل ادب 
سرشناس و فرهیخته است که در عرصه 
فلســفه، عرفــان و ادب فارســی با خلق 
آثاری مانــدگار، خود را در مجامع علمی 
جاودانــه کــرد. او با افزون بر نیم ســده 
فعالیت مســتمر در حوزه  هــای مختلف 
عرفــان  و  معرفت  شناســی  بــا  مرتبــط 
اسلامی تحقیق و تفحص، چندین کتاب 
در زمینــه وجــوه مختلف اندیشــه  های 
ایرانی-اســلامی و اندیشــه  های غربــی 
نوشــته و ســال  ها استاد دانشــگاه  های 

مختلف بوده است.
نصراللــه پورجوادی فرزند ماشــاءالله 
در ۲7 تیــر۱۳۲۲ خورشــیدی در تهران 
در محله قنات آباد خیابان مولوی به دنیا 
آمد. او که ســال ها بعد به عنوان یکی از 
شخصیت های دانشگاهی مطرح شد، به 
ایران عشق می ورزید. چنان که می گوید: 
اگر جایی تبعید شــوم و مجبور باشم یک 
کتاب با خــود ببرم شــاهنامه و حافظ را 
خواهم برد، اگر باز به دنیا بیایم، شاهنامه 
می خوانم و اگر بخواهم تحقیقاتم را از نو 
شروع کنم، با شــاهنامه شروع می کنم، 
چون همه چیز ما در شاهنامه است ولی 
کاش بــه ایران بیشــتر توجــه می کردم، 
یعنی به فرهنگ و تفکر ایران و شــاهنامه 

که اوج این مطالب است. 
پورجوادی مراحل مقدماتی تحصیل 
را در ایــران گذرانــد و همان گونــه کــه 
خودش می گوید: دبســتان را در مدرسه 
شــریعت واقع در کوچه ســیدمصطفی 
قنات آبادی- که ایشــان یکی از علمای 
تهــران بــود و این کوچــه به نام ایشــان 
نام گذاری شــده بود، بعد از انقلاب اسم 
این کوچه تغییر کرده اســت- گذراندم. 
دوره چهار ســاله دبیرستان را در مدرسه 
جعفــری واقــع در بازارچــه شــاپور، دو 
ســال هم در دبیرستان ساسان- نزدیک 
چهارراه امیراکرم- بودم. بعد از دبیرستان 
در کنکور دانشــگاه شیراز شرکت کردم و 
قبول شــدم، چند ماهی در آن دانشگاه 

درس خواندم و بعد رها کردم.
پورجوادی به علوم انسانی علاقه مند 
بود به همین دلیل هم تحصیل را رها کرد 

و چنان که می گوید: آن زمان در دانشگاه 
باید یکی از ۲ رشته مهندسی یا پزشکی 
می خواندیم، درس های ما هم در همین 
رابطه بود، رشته شیمی و ریاضی که من 
علاقه ای به آن رشــته نداشــتم- با وجود 
این که در دبیرســتان ریاضی می خواندم 
و ریاضی مــن هم خوب بــود- علاقه ای 
نداشــتم و رها کــردم، به علوم انســانی 
علاقه مند بودم و دوســت داشــتم علوم 
روان شناســی،  رشــته  مثــلا  انســانی، 
جامعه شناسی یا ادبیات و این رشته ها را 

بخوانم. بعد به آمریکا رفتم.
در آمریکا زبــان انگلیســی  را تقویت 
کــرد و بعــد وارد دانشــگاه شــد، یــک 
سال و اَندی در دانشگاه نورث تگزاس بود 
و بعد از آن جا به سانفرانسیسکو رفت در 
کالیفرنیا، لیســانس را در رشــته فلسفه 
غــرب گرفــت، مدتــی در اروپا و کشــور 
فرانسه بود تا اینکه در ۱۳۴۶ خورشیدی 
به ایران بازگشــت. وی پس از بازگشــت 
به ایــران، تحصیلات خــود را ادامه داد 
و مدرک کارشناســی ارشــد فلسفه را در 
دکتــری  و ســپس  ۱۳۵۱ خورشــیدی 
فلسفه را در ۱۳۵7 خورشیدی اخذ کرد.
پورجوادی به همراه هم کلاســی های 
دانشــگاه  درس  کلاس هــای  در  خــود 
تجربــه اســتفاده از مقام هــای علمــی 
برجسته کشور در حوزه فلسفه را داشته  
و چنان کــه خود وی اشــاره می کند: آن 
زمان در دانشــگاه تهران و گروه فلســفه 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی استادان 
ما دکتر فردید، ابوالحسن جلیلی، آقای 
بزرگمهــر، آقــای دکتــر جــواد مصلح و 
دکتر نصــر بودند. در زمــان دکتری هم 

همین طور بــود درس های ما بیشــتر با 
دکتر یحیی مهدوی تشــکیل می شــد، 

سمینار ما بیشتر با ایشان بود.

سربازی و ازدواج
پورجوادی یک ســال بعد از اینکه به 
ایران بازگشــت، ازدواج کرد و در ۱۳۴۸ 
خورشــیدی به خدمت سربازی رفت که 
در آنجا با چهره های سرشــناس فرهنگ 
و ادب ایــران همراه بود. خود وی در این 
خصوص می گویــد: دوره ســربازی، در 
پادگان، دوســتان زیادی با هم بودیم، از 
جمله؛ ســعید حمیدیــان، اصغر دادبه، 
حسن انوشــه، کامران فانی، بهاءالدین 
خرمشاهی، مرحوم شاپور شهبازی- که 
بعداً ما با هم کتابی چاپ کردیم-، سعید 
آذرلوش مظفر بختیار که به رحمت خدا 

رفتند.

فعالیت های علمی
پورجــوادی فعالیــت علمی خــود را 
بــه عنوان مربی مرکــز تعلیمات عمومی 
 ۱۳۵۲ در  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه 
 ۱۳۶۶ تــا  و  کــرد  آغــاز  خورشــیدی 
خورشــیدی، با سمت اســتادیار در این 
مرکز مشــغول بــه خدمت بود تــا اینکه 
در همین ســال در دانشــکده ادبیات و 
علوم انســانی دانشگاه تهران مشغول به 
خدمت شد و با پشت سر گذاردن مدارج 
دانشــگاهی، به اخذ رتبه اســتادی این 
دانشــگاه نایل آمد. این استاد دانشگاه 
 Colgate در ۱۳۸۱خورشیدی به دعوت
University در نیویورک، به عنوان استاد 

مدعو در این دانشگاه، حضور داشت.

امین محمدی زاد
نویسنده

باباطاهر

فرهنگ▪معاصر ▪
▪ ۱۳۹۷

کتــاب حاضــر شــرحی بــر احــوال و نگاهی بــه آثار 
»ابومحمد طاهر همدانی« اســت. این اثر با هدف روشن 
ســاختن وجوه عرفانی و فلسفی زندگی و اشعار باباطاهر 
به رشــته تحریــر درآمده اســت. باباطاهــر از چهره های 
معروف تصوف ایران اســت که تاکنون در هاله  ای از ابهام 
به  ســر می  برده اســت. وی در میان ایرانیان بیش از آن که 
به عنوان صوفی شــناخته شــود، به عنوان شاعر معروف 

بوده است. 

دو مجدد

مرکز▪نشر▪دانشگاهی ▪
▪ ۱۳۸۱

کتــاب در هفت بخش تنظیم شــده اســت. پنج بخش 
نخســت درباره ابوحامد غزالی است و بخش شش و هفتم 
درباره فخر رازی. بخش اول از 9 باب تشکیل شده است و 
هر باب شامل تصحیح اثر کوتاهی از غزالی است. این آثار 
به فارسی است به استثنای یکی که به عربی است. قبل از 

هر اثر، مقدمه ای از نگارنده آمده است.

رویت ماه در آسمان

مرکز▪نشر▪دانشگاهی▪ ▪
▪ ۱۳۷۵

خواننــده در این کتاب با تاریخ کلام و تصوف از ابتدا تا 
قرن هفتم هجری آشنا می شود و به بسیاری از جنبه های 
تاریخــی عقاید دینی در اســلام، از جمله پیدایش تصوف 
و کلام، نهضــت احمد بــن حنبل و اهــل حدیث، نقش و 
اهمیت حدیث در عقاید، مذهب عشق در تصوف، مسئله 
شــهود و تجربه قلبی، اســتنباط صوفیــه و خاصه معنای 

شوق، پی می برد.
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